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پول برق، بین چادرهای 
زلزله زدگان تقسیم می شود

 برای محاســبه پــول برق راهکارهایــی داریم. 
هیچ کس بیش از حدی که در گذشــته برق مصرف 
کرده اســت، پول پرداخت نخواهد کرد. ما با سبک 
و ســیاقی، تلاش می کنیم مردم دچار عذاب نشوند. 
ممکن است پول برق بین چادرهای موجود تقسیم 
شــود، بنابراین کســی که بــرق می دهــد، متضرر 
نمی شــود. صنعت برق جزء اولیــن گروه هایی بود 
که به منطقه رســید و با تعــداد قابل توجهی نیرو 
در مناطــق زلزله زده حضور یافــت. این صنعت در 
موضوع امدادرســانی و تأمین بــرق مکان هایی که 
نیاز به برق دارند، مثل بیمارستان ها، بیمارستان های 
صحرایی، تصفیه خانه های فاضلاب، پمپاژهای آب 
چاه هایي که آب شرب روســتاها و شهرها را تأمین 
می کردند، روشــنایی مردم و... کــه اهمیت خیلی 
ویژه ای دارند، به ســرعت با توجه بــه اولویت های 
اعلام شده، وارد عمل شد. درحال حاضر فاز عبور از 
بحران را پشــت سر گذاشــتیم و در کوتاه ترین زمان 
ممکــن، مناطق زلزله زده را بــرق دار کردیم. در این 
زلزله ۴۷۳ روســتا بی برق شــده بودند. شهرهایی 
مثل ثــلاث باباجانی، تازه آباد و ســرپل ذهاب دچار 
تخریب هــای زیــادی شــده بودنــد. تأسیســات و 
تجهیزات ما دچار تخریب شــده بود و با روش هایی 
باید فاز عبور از بحران را پشــت سر می گذاشتیم که 
این عبور در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شــد. بعد 
از اینکه شبکه برق پایدار شد، به هم وطنان در چادر 
برق رســانی کردیم. زیرا شــاید ایمن تریــن راه برای 
آنها اســتفاده از نعمت برق باشــد تا زمانی که به 
سرانجام مناسب در اســکان موقت و دائم برسند. 
حضور در چادرها اســکان اضطراری برای مناطق 
زلزله زده به شمار می رود. توافق کردیم در کمپ ها 
برق رســانی داشته باشــیم تا عوارض مسمومیت و 
گازگرفتگی ناشی از مصرف سایر سوخت ها کاهش 
یابد. نخواســتیم باری به دوش مردم تحمیل شود. 
ســعی کردیم به شکل مناسبی برق تحویل چادرها 
دهیم. در مدت کوتاهی سعی کردیم این کار صورت 
گیرد. درحال حاضر شش هزارو ۵۰۰ چادر کمپی در 
سرپل ذهاب برقرار شده اســت. ۵۰۰ چادر در قصر 
شــیرین و هزار چادر در ثلاث باباجانی برق دریافت 
کرده انــد. تمام مردمی که در روســتاها و در حیاط 
منزل یا نزدیک خانه های تخریب شــده هســتند نیز 
برق دار شــده اند و وزارت نیرو به آنها برق رســانی 

کرده است. 
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۲۰ سال پیش ؛ امـروز، عصر
شاید «کس» در آن جمع پاییزي، مفهوم لغوي 
خود را از دست داده و «همه» به جاي آن نشسته 
اســت. از تاکســي پیاده مي شــوم و در اقیانوس 
بي کران شــادي یک ملت و موج هاي غرور آنها 
غوطه ور مي شــوم. کسي ســر از پا نمي شناسد. 
مســیر خیابان ولیعصر از چهــارراه  ولیعصر به 
طــرف میــدان ولیعصــر را پیاده طــي مي کنم. 
میدان ولیعصر، شــاهد هجوم همه است و همه 
میدان ولیعصر را مانند سکوهاي میدان بازي به 
اشــغال درآورده اند. زن و مــرد، کودک و بزرگ و 
همــه قشــرهای اجتماعي فــارغ از نگرش هاي 
واقعي و مصنوعي سیاســي خوشــحال اند و این 
پیروزي را تبدیل به جشــن ملــي کرده اند. بعدتر 
متوجه مي شویم که ایرانیان خارج از کشور نیز در 
اقصا نقاط جهان چنین حس مشــترکي را تجربه 
مي کرده اند.من که از جشن فتح خرمشهر در سال 
۱۳۶۱ به این سو، هیچ گاه مردم را چنین خوشحال 
و خندان، متبســم و دست افشــان به یاد ندارم. 
فتح خرمشــهر که پیروزي در رویارویي ســخت 
و پیــروزي بر اســترالیا و ورود به جام جهاني که 
پیــروزي در رویارویــي نرم بود، هــر دو مي تواند 
موجب جشن هاي ملي شــود و چارچوبي براي 
یکي شــدن و حضور و بروز یــک ملت و برگزاري 
جشن هاي پرشور ملي باشد.از «ازدحام مطبوع» 
میدان ولیعصر عبور مي کنم و رو به شــمال وارد 
خیابان ولیعصر مي شــوم. ۳۰۰ متري به ســمت 
شــمال در میان جشــن هاي به اوج رســیده طي 
مي کنم و وارد کوچه دانش کیان شده و در اواسط 
کوچــه وارد محل روزنامه ابرار مي شــوم. طبقه 
اول روزنامه بخــش مالــي و اداري، طبقه دوم 
تحریریه ورزشي، طبقه ســوم تحریریه روزنامه و 
طبقه چهارم مدیریت. همه شــادند؛ از مدیریت 
منتسب به یک جناح و تحریریه عمدتا منتسب به 
جناح دیگر. شادي ملي «جناح» نمي طلبد و خط 
و خطوط مفروض سیاسي نباید مقسم اراده یک 
ملت باشد. اصلا چرا باید افکار برخي، جامعه را 
موزاییکي و سکتوریزه کند. من پس از گفت وگو با 
همکاران درباره بازي و شرکت در جشن تحریریه 
به میــز کارم برمي گــردم و روان نویس مشــکي 
خود را برمي دارم و شــروع به ثبــت این پیروزي 
در عصر پاییزي آذر ۱۳۹۶ مي کنم و مي نویســم: 
«پدرم یا جدا را همیشــه به کار نمي برد. فقط این 
را بگویم، او هرگــز براي فوتبال به کار نبرده بود. 
او گفت: یا جدا کمکشــان کن و او نیز کمکشــان 
کــرد. نمي دانم چرا براي مــا ایراني ها همه چیز 
با درد و رنج و تشــویش باید به دســت آید. شاید 
خودمــان مي خواهیم. ســه مــاه انتظــار و تیم 
ســي و دوم و هشــت دقیقه اضافه، هشت سال 
براي من، چشــم هایم در برابر جعبه جادو، جادو 
شــده اســت. پلک نمي زنم، اما قلبم به شــدت 
مي زند؛ با ۶۰ میلیون انســان، هم زمان مي زند. به 
پا بند نیســتم اما پاي در بنــدم و پایان انتظار در 
آن ســوي اقیانوس و تبلور اراده ایراني و تجســم 
خواســت یک ملت. و ما به جام جهاني مي رویم 
با یک دنیا غرور، با یک دنیا سرور. شنبه شب ایران 
احساس مشترکي داشــت و این مي تواند آغازي 

براي ما باشد». 

ارتباط دوسویه 
با آسیب دیدگان زلزله

... ایجاد یک ارتباط دوطرفه با آسیب دیدگان بلایاي 
طبیعي و بحران ها هدف قرار گرفت؛ ارتباطي که 
هم امکان شنیده شــدن صداي آســیب دیدگان را 
فراهــم کند و هم قادر باشــد صــداي امدادگران 
را به صــورت هدفمنــد و در مکان هــاي خــاص 

جغرافیایي به گوش بلازده ها برساند.
 Trilogy Emergency Response » سیستم ترا
Application» یــا برنامــه واکنــش اضطــراري 
سه گانه پاسخي سیاســتي به ضرورت استفاده از 
ظرفیت تکنولــوژي موبایل در زمــان وقوع زلزله 
بود. «ترا» بر مبناي امکان ارسال پیام کوتاه، آن هم 
با حداقل ظرفیت شبکه ارتباطي طراحي شد. این 
شبکه اس ام اســي امکان ایجاد ارتباط دوطرفه با 
آســیب دیدگان بلایا و بحران ها را فراهم مي کند و 
ارزیابي مســتقل صورت گرفته درباره این سیستم 
بیانگر کارایــي آن بوده اســت. جمع بندي اینکه 
در مدیریت پس از بحران و به منظور ســاماندهي 
ایجاد یک  کمک هــا، هدفمندکــردن مداخــلات 
ارتباط دوطرفه با آســیب دیدگان زلزله و شــنیدن 
صداي آنها ضروري است. در وزارت رفاه، سازمان 
بهزیســتي کشور با اســتفاده از ظرفیت مددکاران 
خود این ارتبــاط را با جامعه هــدف خود برقرار 
کرده اســت و به طور مثال براي پاسخ به نیازهاي 
۱۱۸ معلول و ۱۸ ضایعه نخاعي حادثه اخیر اقدام 
کرده اســت. ســازمان تأمین اجتماعــي هم براي 
اعطاي تسهیلات مالي خود، اعم از بیمه بي کاري 
یا وام بدون بهره به مستمري بگیران، امکان ارتباط 
با جامعه هدف خود را دارد. اما پیشنهاد این است 
که با استفاده از تجارب بین المللي و قابلیت تلفن 
همراه که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک 
در استان کرمانشاه با ضریب نفوذ ۸۱ درصد دارد، 
امکان ایجــاد ارتباط امدادگران با آســیب دیدگان 
و حتي ارتباط آســیب دیدگان و یاري دهندگان در 
یک ساختار مناسب و لحاظ کردن همه ملاحظات 

فراهم شود.
*رئیس مرکز اطلاع رساني وزارت رفاه
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مهسا جزینی: دادگاه شــعبه ۲۲ تجدید نظر در حالی 
ســعید مرتضــوی را برای اتهــام معاونــت در قتل 
محســن روح الامینی به دو سال حبس محکوم کرده 
 است که ســعید مرتضوی دیروز مدعی شد قاضی با 
او خصومــت شــخصی دارد. او در نامه ای که دیروز 
منتشر کرد، مدعی شد که قاضی شعبه ۲۲ تجدیدنظر 
پیش از ایــن به دلیــل کوتاهی و قصور در رســیدگی 
به پرونده (محمد بیجه) از ســمت  خــود عزل و به 
موجــب تصمیم کمیســیون نقل و انتقــال قضات و 
ریاســت سابق قوه قضائیه تنزل مقام یافته و از حوزه 
قضائی پاکدشــت اخراج شده است. او در نامه خود 
نوشــته اســت: «به دلیل خصومت های آقای احمد 
شــیری خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه ای که در 
زمان مستشاری علیه من انجام شده است، این جانب 
در دادســرای کارکنان دولت نسبت به نام برده اعلام 
شــکایت کیفــری کــردم و همچنین در دادســرای 
انتظامی قضات با اســتناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک 
علیــه او دارای پرونــده کیفری و انتظامی هســتم». 
او نوشــته است: «متأســفانه آقای احمد شیری خان 
با وجود داشــتن پرونده کیفری آن هم با این ســابقه 
دیرینه دشــمنی که به  طور قطــع و یقین از موارد رد 
دادرس اســت، با عجله و آن هم اصرار در این مدت 
کوتاه اســتراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی 
وقت رســیدگی و بــدون تفهیم اتهــام و اخذ آخرین 
دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به دو ســال 

در  مرتضوی  کرده انــد».  حبس 
حالــی مدعی اســت که قاضی 
خصومــت  او  بــا  شــیری خان 
شــخصی دارد که همان طور که 
خود مرتضوی هم نوشته است، 
ماجرای برکناری برخی مقامات 
قضائی در پرونــده بیجه ربطی 
به سعید مرتضوی نداشته است 
و براســاس اطلاعــات موجود، 
قوه  اطلاعــات  حفاظــت  ایــن 
قضائیه بود کــه به علت برخی 
بــه  انجام شــده  کوتاهی هــای 

پرونده ورود کرد. 
گفت وگو  در  دیروز  مرتضوی 

با «شرق» در پاسخ به این سؤال که با توجه به صدور 
حکم دو ســال حبس، آیا شما باید خود را به دادگاه 
اجرای احکام معرفی کنید؟ گفت: «حکم قابل اعاده 
دادرسی است». او در پاسخ به این سؤال که اگر اعاده 
دادرسی شما رد شود، باید به زندان بروید، گفت: «بله 
اگر رد شــود، باید بروم». او همچنین در پاسخ به این 
سؤال که فکر می کنید با علی اکبر حیدری فرد هم بند 

شوید، گفت: «حالا دیگر باقی اش دست خداست». 
او در پاســخ به این ســؤال که چقــدر امیدوار به 
رد حکم در اعاده دادرســی اســت، گفت: «حالا من 
امید دارم در دیوان عالی کشــور احقاق حق شــود». 
مرتضوی افــزود: «از همان اول که ایشــان شــروع 
به رســیدگی کرده، در دادســرای انتظامی قضات و 
دادسرای کارکنان شکایت کردم که ایشان جزء موارد 
رد دادرس بوده اســت». او در پاسخ به این سؤال که 
چه زمانی از او شــکایت کرده اســت، گفت: «قبل از 
رســیدگی شــکایت کردم. قبل از اینکه ایشــان حتی 
رئیس شعبه ۲۲ تجدید نظر شود. وقتی که به موجب 
قانــون آیین دادرســی بین یکی از طرفیــن پرونده با 
قاضی، پرونده کیفری وجود داشته باشد، از موارد رد 
دادرسی اســت. طرف اصلا نمی تواند رسیدگی کند؛ 
اما ایشــان به مورد رد توجه نکرده است. به گواهی 
پزشکی ما هم توجه نکرده و اصلا وقت رسیدگی به 

ما ابلاغ نکرده است و با عجله رأی داده است».
 او در پاســخ به این سؤال که تاریخ دقیق شکایت 
شــما از قاضی پرونده چه زمانی است، گفت: «چند 
ســاعت بعد تماس بگیرید تا تاریخ دقیق را بگویم»؛ 

اما تلفن او دیگر در دسترس نبود.
او پیش از قطع تماس در پاســخ به این سؤال که 
بالاخره مقام بالاتر قضائی صلاح دیده که ایشــان به 
پرونده رسیدگی کند، گفت: «رئیس دادگاه قبلی شعبه 

۲۲ تجدیدنظر آقای حیات مقدم بود که ســال گذشته 
بعد از چند جلســه، حکم برائت من را تأیید کرد. رأی 
هم داد امضا هم کرد؛ اما نگذاشــتند که ابلاغ شود». 
او در پاســخ به این ســؤال که چه مقامی نگذاشت 
که رأی ابلاغ شــود، گفت: «باید از خود رئیس دادگاه 
بپرســید که چه کسی نگذاشت». مرتضوی همچنین 
با طرح این ادعا کــه صددرصد در این پرونده اعمال 
نفوذ شده است، گفت انســان جایزالخطاست و رأی 
دادگاه وحی منزل نیســت. وجود دادسرای انتظامی 
قضات برای این است که اگر قاضی یا محکمه اشتباه 

یا خطا کرد، رسیدگی شود. 
مرتضوی قبلا نیز چنین مطالبی گفته است

میرمجید طاهــری، وکیل خانــواده روح الامینی، 
در پاســخ به این ســؤال که آیا این درســت است که 
آقــای مرتضــوی در شــعبه تجدیدنظر ابتــدا حکم 
برائت گرفته اســت، گفت: «حکمی که دادگاه صادر 
می کنــد، باید به امضای دو قاضی برســد و شــماره 
ثبــت دادنامه بخــورد و بعد از آن هــم قابل تغییر 
نیست؛ درحالی که هیچ حکمی مبنی بر برائت آقای 
مرتضوی به ما که یک طرف دعوی هســتیم، از سوی 
شــعبه ۲۲ تجدیدنظر ابلاغ نشده اســت». او درباره 
اینکه علت تغییر قاضی شعبه و جایگزین شدن آقای 
شــیری خان به جای حیات مقدم چیست؛ درحالی که 
آقای مرتضــوی مدعی اعمال نفوذ هســتند، گفت: 
«هیچ اعمال نفوذی نبوده اســت. آقای حیات مقدم 
بازنشســته شــدند و این را همه 
می داننــد». او در پاســخ به این 
سؤال که با توجه به اینکه آقای 
دادرســی  اعاده  گفته  مرتضوی 
خواهد کــرد، آیا اجــرای حکم 
معطــل خواهــد مانــد، گفت: 
«خیر، حکم صادر شــده قطعی 
اســت و اعــاده دادرســی مانع 
اجــرای حکم نمی شــود. آقای 
مرتضوی حق دارند که اعتراض 
کنند؛ اما صرف درخواست اعاده 
دادرســی مانــع اجــرای حکم 
نخواهد شــد و فقط در صورت 
پذیرش اعاده دادرســی یا تجویز 
اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؛ بنابراین 
تا زمانی که تشریفات مربوط به درخواست اعاده طی 
نشــده، متهم باید در زندان باشــد و بر فرض پذیرش 

درخواست اجرای حکم متوقف خواهد شد».
او افــزود: «بــه محض وصول پرونــده به اجرای 
احکام، پرونده در مرحله اجــرا قرار خواهد گرفت و 
باید محکوم علیه خود را برای اجرای حکم به اجرای 
احکام معرفی کنــد در غیر این صورت طبق مقررات، 
اقــدام لازم به عمل خواهد آمد». طاهری در پاســخ 
به این ادعای ســعید مرتضوی مبنی بر اینکه به علت 
خصومت قاضی با او، از موارد رد دادرسی محسوب 
می شــود، افزود: «تقریبــا غالب افــرادی که تجربه 
اندکی در پرونده هــای حقوقی دارند می دانند که رد 
دادرس باید از قبل باشــد. قبلا نیز آقای مرتضوی در 
مورد قضــات دیگری که نظر به محکومیت ایشــان 
داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی مي کنند 
موضوع را شــخصی نشان دهند. درحال حاضر حکم 

صادر شده و قطعی و لازم الاجراست».
کهریزک از ابتدا تاکنون

«محســن روح الامینــی»، «محمــد کامرانــی» و 
«امیر جوادی فر» سه  بازداشــتی ای بودند که بعد از 
بازداشــت در روز ۱۸ تیر ۸۸ و انتقال به بازداشــتگاه 
غیرقانونی کهریزک بر اثر شــدت جراحات و عفونت 
فوت کردند؛ اما در نامه ای که مســئولان بازداشتگاه 
درباره علت فوت این ســه  نفر خطاب به دادســتان 
وقت تهران می نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام 
می شود. بهداری زندان ۲۱۰ «کهریزک» نیز علت اولیه 
فوت متهم «جوادی فر» را مشــکل تنفسی و مننژیت 
و همچنین ایســت قلبی اعلام کرده بود. در این نامه 
تأکید شده بود: «هیچ گونه ضرب وشتمی درخصوص 
متهمــان در زنــدان صــورت نگرفته اســت». نکته 

جالب در ماجرا این بود که نه پزشــک وظیفه شاغل 
در بهــداری و نه رئیس بهــداری «فاتب»، هیچ کدام 
حاضــر به تأیید و امضای این گزارش نشــده بودند و 
متهمــان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شــدند 
متن این گزارش خلاف واقع از ســوی دادستان تهران 
«ســعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» 
از آنان خواســته چنیــن گزارشــی را بنابر مصلحت 
بــه دادســتان عمومــی تهــران ارائه کنند. ســردار 
احمدی مقدم، فرمانــده نیروی انتظامــی، هم بعدا 
در گفت وگویــی فاش کرد که انتقال بازداشــتی های 
حوادث ۸۸ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» 
بوده  است. علت مرگ ســه  جوان در حالی صدمات 
و جراحات واردشده بر بدن ۷۲ ساعت قبل از فوت و 
عفونی شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و 
مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران 
تکلیف شــده  بوده کــه هرچه زودتر بازداشــتی ها از 

«کهریزک» به اوین منتقل شــوند؛ به احتمال قوی در 
صورت انتقال، هیچ کدام فوت نمی شدند. 

 «ســعید مرتضوی» مدعی شده  بود منتقل نشدن 
به اوین به علت محدودیــت جا بوده، اما در گزارش 
کمیتــه ویژه مجلس دربــاره «کهریــزک» آمده  بود: 
«در جلســه ای که هیئت مذکور با مســئولان زندان 
اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادســتانی 
تهران، داشــتند، مســئولان اوین اذعان کــرده  بودند 
انتقال بازداشت شــدگان ۱۸ تیر بــه بهانه فقدان جا 
و ظرفیــت در زندان اوین مطلب صحیحی نیســت. 
زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت شدگان 
را داشته است». برای «ســعید مرتضوی»، دادستان 
وقت تهران، «علی اکبر حیدری فرد»، دادیار و «حسن 
حداد دهنــوی»، معروف به قاضــی «حداد»، معاون 
امنیت وقت دادســتان تهران که هر ســه از قضاوت 
معلــق  شــده  بودنــد، دادگاه کیفــری بــا پرونده ای 
ســه هزارو٥۰۰صفحه ای در ۱۷ جلد تشــکیل شــد. 
شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» 
بودند. نخســتین جلســه دادگاه، هشــتم  اسفند ۹۱ 
آغاز شــد و اول  خــرداد ۹۲ بعد از ۱۱ جلســه پایان 
یافت. در جلســات  آخر دادگاه، خانواده جوادی فر از 
«ســعید مرتضوی» اعلام رضایــت کردند که همه را 
در شــوک فروبرد. ســعید مرتضوی مدتی قبل نامه 
عذرخواهی برای خانواده های کشته شدگان کهریزک 
نوشــت و از  آنها با عنوان شــهید یاد کرد، اما خواهر 
محمد کامرانی در پاســخ گفت: «عذرخواهی درمان 
ناله های جان سوز مادرم نیســت». در نهایت پرونده 
کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی 
و رفتن بــه دیوان عالی به حکم رســید. معاونت در 
قتل، مشــارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در 
تنظیم گزارش خلاف واقع، اتهامات ســعید مرتضوی 
در پرونــده بازداشــتگاه کهریــزک بود. او بــه دلیل 
بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به 
انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج ســال انفصال 
از خدمــات دولتی محکوم شــد. او بــه علت تنظیم 
گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
جریمه محکوم شــده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی 
کشــور این اتهام را وارد ندانســت و در نهایت سعید 
مرتضوی از این اتهام تبرئه شــد. او از اتهام معاونت 
در قتــل محمد کامرانی و امیــر جوادی فر هم تبرئه 
شــد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده 
روح الامینی محکوم شــد. ماجرا از ایــن قرار بود که 
در شــکایت خانواده روح الامینــی این مورد ضمیمه 
پرونده نشــده بود و جداگانه رسیدگی شد تا اینکه بر 
اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، دو روز پیش منجر به 

صدور حکم دو سال حبس شد. 

وکیل خانواده روح الامینی در گفت وگو با «شرق»: 

 حکم مرتضوی لازم الاجراست
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طاهری : حکم صادر شده قطعی 
است و اعاده دادرسی مانع اجرای 
حکم نمی شود. آقای مرتضوی حق 

دارند که اعتراض کنند؛ اما صرف 
درخواست اعاده دادرسی مانع 

اجرای حکم نخواهد شد و فقط در 
صورت پذیرش اعاده دادرسی یا 

تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم 
متوقف می شود؛ بنابراین تا زمانی 
که تشریفات مربوط به درخواست 

اعاده طی نشده، متهم باید در 
زندان باشد


